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   (       52جلسه   6/10/90       ) س
    

                                             

  
و بعـد از اسـتدلال بـه        بحثمان در أصالة اللـزوم فـي العقـود بـود            

 29استصحاب و حديث سلطنت و حديث حلّ وارد بحث از آيـه             
يا أيها الـذين آمنـوا لاتـأكلوا أمـوالكم بيـنكم            « : از سوره نساء    

شـديم ، شـيخ      » بالباطل إلاّ أن تكون تجـارةً عـن تـراضٍ مـنكم           
و  به اين آيه براي لزوم در بيع معاطاتي استدلال كردند    )ره(انصاري

 و سـيد    155 ص 1محقق نائيني در منية الطالب جلد        ( عده اي هم  
 در استدلال بر اين آيه از شيخ        )فقيه يزدي در حاشيه بيع مكاسب       

  .تبعيت كردند 
يه گفته شده در اموالي     آ استدلال به اين صورت است كه در         تقريب

كه بين شما در جريان است به باطل تصرف نكنيد مگـر اينكـه از               
 عن تراضٍ باشد ، در واقع آيه شريفه از هر تصرفي كه             روي تجارةً 

نهي كـرده و فقـط تجـارةً عـن تـراضٍ را              أكل مال بالباطل باشد     
  . استثناء كرده 

به اين  ) أصالة اللزوم   ( براي ما نحن فيه     به آيه   ب واما استدلال    وخ
فـرض كنيـد مـثلا زيـد كتـابي را           ) : مثال سـابق  (ترتيب است كه    

مان به عمر فروخته و بعـد از انجـام بيـع    معاطاتا در مقابل هزار تو  
معاطاتي أحد الطرفين براي فسخ عقد معاطاتي انجام شده رجـوع           
كرده ، گفتيم اگر بيع معاطاتي جائز باشد مي توانند معامله را به هم  
بزنند و هريك مال خود را برگرداند اما اگر بيع معاطاتي مثل بيـع              

فسخ و به هم زدن عقد را       بالصيغه لازم باشد هيچكدام از آنها حق        
ندارند شيخ انصاري مي فرمايد كه در اين آيه گفته شده كـه أكـل                

تجـارةً   مال بالباطل به هر شكلي از اشكال جائز نيست مگر اينكه          
عن تراضٍ باشد و در اينجا هم شكي نيست كه بعد از وقـوع عقـد               

مي ) كتاب(و عمر مالك مثمن   ) هزارتومان(معاطاتي زيد مالك ثمن   
د لذا هركدامشان كه بخواهند عقد واقع شده را به هم بزنند أكل             باش

مي شود زيرا به هم زدن فعلا يك نوع تـصرف           محقق  مال بالباطل   
 فقـط يـك     در مال ديگري مي باشد كه شارع از آن نهـي كـرده و             

ن هم تجارةً عـن تـراضٍ مـي باشـد كـه             آمورد را استثناء كرده و      

سخ كردن و پس گـرفتن   مانحن فيه تجارةً عن تراضٍ نيست بلكه ف       
و ستد و معامله و معاوضه اي كه قبلا          مي باشد و تجارت يعني داد     

انجام شده و الآن پس گرفتن مال است كه تجارت نمي باشد پس             
آية التجارة با اين بيان يعني باتوجه به مجموع مستثني و مـستثني             
منه باهم دلالت دارد كه فسخ جائز نيـست و بلاأثـر و أكـل مـال                  

عقد لازم است و نمي شود آن را به هـم           است و در نتيجه     ل  بالباط
زد ، اين استدلال شيخ براين آيه براي اثبات أصالة اللزوم بـود كـه      

  . به عرضتان رسيد 
 مثل شيخ بر اين آيـه       155 ص 1محقق نائيني در منية الطالب جلد       

و أما الآيتين أي أوفوا بـالعقود و آيـة          « : استدلال كرده و فرموده     
التجارة ، أفادتها اللزوم حتي في المعاطاة ظاهرةٌ سيما بناء علي مـا             

لا تتصرف في   ؛  قدمناه من جعل الإستثناء متصلاً بأن يكون مفادها         
  . » أموالكم بنحوٍ من الأنحاء فإنهّ باطل إلاّ بالتكسب عن الرضا 

 وجود دارد اين اسـت      ةآية التجار يكي از بحثهاي مهمي كه درباره       
كه آيا استثناء در آن متصل است يـا منقطـع؟ اسـتثناي متـصل در                
جائي است كه مستثني داخل در مستثني منه است وفقـط اسـتثناء             

مثل جـائني القـوم     ) إخراج ما لولاه لدخل     ( آن را خارج مي كند      
تثني إلا زيد ، و اما استثناء منقطع آن است كه مستثني داخل در مس 

منه نيست بلكه مستثني يك حكمي است كه از ماقبلش اسـتدراك            
لايسمعون لغواً ولا تأثيماً إلا قـيلا سـلاماً         « :  آيه شريفه    شده مثل 

 أهل بهشت لغو و هرچيزي كه موجـب گنـاه باشـد نمـي               »سلاماً  
شنوند إلا قيلاً سلاماً سلاماً كه قيلاً سلاماً سلاماً داخـل در لغـو و               

لكه إلا به معناي لكنّ و استدراك از ماقبل مي باشد ، تأثيم نيست ب
يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا مـن أتـي االله            « : يا مثل آيه شريفه      و

كه قلب سليم داخـل در مـال و بنـون نيـست ولـي                 »بقلبٍ سليم   
استدراك از ماقبل مي باشد يعني درست اسـت كـه مـال و بنـون                

   . ينفع ولي قلب سليم لاينفع
 است كه داخل    تجارةً عن تراضٍ   در مانحن فيه مستثني      اخوب وام 

 يعني أكل مال بالباطل نمي باشد لذا معلوم است كه           در مستثني منه  
رار نيز در كتاب بيعشان اص ـ    ) ره(استثناء منقطع است وحضرت امام    
وحتي ايشان فرموده اند كه بعضي      دارند كه استثناء منقطع مي باشد       
خلاف فصاحت اسـت كـه اينطـور        ها مي گويند كه استثناء منقطع       
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به صورت منقطـع   زيرا در بعضي از آيات قرآن كريم استثناء   نيست
، و بعلاوه اگر قرار باشد استثناء متصل باشد بايد بگـوئيم         ذكر شده   

ه در مقام حصر است تا به درد مـا بخـورد كـه خـوب در ايـن                   آي
 خوريم چون تصرف در امـوال بيـنكم         صورت هم به مشكل برمي    

ر و امثالهمـا و تـصرف   دوجور است ؛ تصرف باطل مثل ربا و قمـا     
 و اگر قرار باشـد اسـتثناء متـصل          تجارةً عن تراضٍ  غير باطل مثل    

 جاها باطل نيـست و باشد ما به مشكل برمي خوريم زيرا خيلي از     
ت مثل هبه و صلح و اجاره و مواردي كه           هم نيس  تجارةً عن تراضٍ  

تصرف در مال ديگري تجويز شـده و امثـال ذلـك ، خـوب اگـر                 
 ـ       ست؟ سـيد فقيـه يـزدي       استثناء متصل باشد جواب اين موارد چي

هستند و إلا آيه اقتضاء مـي       ناچاراً فرموده كه اين موارد تخصيص       
 همه آنها باطل باشـند كـه خـوب          تجارةً عن تراضٍ  غير از    كه   دكن
تخصيص هم درست نيست چون سياق آيه عاري از         )تخصيص(اين

آيه از باطل سخن مي گويد در حـالي هبـه و صـلح و              و  مي باشد   
مل بنابراين ح اجاره و امثالهم باطل و داخل در مستثني منه نيستند           

  را كنـد   كـه افـاده حـصر مـي        ن بر استثناء متصل و اين نتيجه      كرد
  . اشكال دارد گرفتن 
مان جاهليت قمار مي كردند لـذا آيـه         عرض كرديم كه در ز    ديروز  

شريفه نازل شد و فرمود كه قمار و أمثاله أكل مال بالباطـل اسـت               
تجـارةً عـن     را در راه باطل بكار بياندازيد در         بجاي اينكه اموالتان  

 را مقام حصر هـم نيـست بلكـه مـا           بكار بياندازيد و آيه در     تراضٍ
در كتـاب بيعـشان جلـد اول    ) ره(ده ، لذا حضرت امامراهنمايي كر 

لإثبـات  الآيـة  التمسك ب« :  در آخر بحثشان فرموده اند   178ص  
اللزوم ، لا بالجملة المـستني منهـا ، و لا المـستثني ، ولا الحـصر                 

ستفاد منهما علي فرضـه إلا أن يتـشبث بالإستـصحاب لإحـراز             الم
 الموضوع ، و فيه كلام «.   

كه خوب اين مـي      شناخت باطل به عرف مراجعه كنيم     ما اگر براي    
شود همان سيره عرف وعقلاء كـه قـبلا از آن بحـث كـرديم و در                 
اينصورت اين آيه نمي تواند دليل مستقل براي اثبات لزوم باشـد و             

 باطل چيست كه خوب شارع بعضي از جاهـا را         اگر شارع بپرسيم    
ولي در مورد بعضي از جاها      ...  و ربا گفته كه باطل اند مثل قمار و      

ه است و آيه هم عام است لذا در مانحن فيـه كـه نمـي           چيزي نگفت 

دانيم آيا رجوع أحدالطرفين بعد از وقوع عقد بيع معاطـاتي جـزء             
 جائز نيست مي  بيع  ئيم  وطل ها ، اگر بگ    باطل هاست يا جزء غير با     

  . شود تمسك به عام در شبهه مصداقيه 
 را از حاشيه ايرواني نقل كرده و بعـد          يمطلبيك  ) ره(ماماحضرت  

ش كرده و آن اين است كه بگوئيم فـسخ دنبالـه و تتمـه همـان                 رد
 مـي باشـد ،     تجـارةً عـن تـراضٍ     تجارت است و مندرج در تحت       

مي فرمايد كه اين حرف درست نيست زيرا تجارت همان          ) ره(امام
فـسخ    شد و تمام شد و رجـوع و    بيع و شراء معاطاتي بود كه واقع      

و همچنين آقـاي خـوئي در       ) ره(، بنابراين امام  ن نمي باشد    جزء آ 
 در آخر بحثشان مي فرماينـد كـه         141 ص   2مصباح الفقاهة جلد    

آية التجـارة بـه طـور مـستقل بـراي           به هيچ تقريبي نمي توانيم به       
اثبات لزوم تمسك كنيم زيرا اشـكال تمـسك بـه عـام در شـبهه                

  . مصداقيه پيش مي آيد 
 مي فرماينـد    324 ص   4االله طباطبائي در تفسير الميزان جلد       آيت  

 از سوره بقره مـي  188 و آن آيه    كه آية التجارة يك نظير هم دارد      
 ـ          « : باشد    إلـي   دلوا بهـا  و لا تأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل و تُ
 ايـن    »ام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون         الحكّ

 ،آيه به أهل كتاب مي گويد كه مالهايتان را به باطـل أكـل نكنيـد                 
دادند و حكـام قـوانيني وضـع مـي          ظاهرا مالشان را به حكام مي       

قـداري از   ند تا در نتيجه اش هم خود آنها و هم رشوه دهنده م            كرد
كه آيه شريفه آنها را از اين كار نهي كـرده ،            خوردند  بپول مردم را    

 آيه فـصلي را افتتـاح كـرده و        من اين در ض ) ره(آيت االله طباطبائي  
از را بيان كرده كه بنده در چند جاي ديگر نيز اين مطلب را        يمطلب

و  مي فرمايند كه همه اموال مـال خداسـت           يشان ديده ام ، ايشان    ا
بايـد ايـن    يكند و حـق دارنـد و  رهمه مردم در همه اموال با هم ش      

م بـشود كـه     تقـسي بـين مـردم     اموال بر اساس قوانين الهي طوري       
ه متوازن و متعادل بوجـود  تا يك جامع  پاسخگوي تمام مردم باشد     

بيايد و عده اي فقير و عده اي ديگر ثروتمند نباشند كه البتـه ايـن                
كه مراجعه كنيد و مطالعـه      يك بحث غير فقهي و سياسي مي باشد         

كنيد ، بق         .... يه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاءاالله 
  والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                      

      محمد و آله الطاهرين                                    


